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  نهضت ملی ايران چه ميخواهد

اگر چه وجود حكومت فردی و نحوه اداره كشور بصورت اسـتبدادی مربـوط بـامروز و ديـروز ايـن كـشور                      

مانـدگی ايـران وجـود        ادی رسيده است و ميتـوان گفـت از علـل عمـده عقـب              نيست و بمشام اين ملت كمتر بوی آز       

حكومتهای ديكتاتوری و قلدری است كه مجال فكر و ابتكار را از مردم سلب نموده است لكن در دو سه ماه اخيـر                       

جرياناتی در اين كشور ايجاد شده است كه روی مستبدان اعصار گذشته و قلدران قرون وسطی را سفيد سـاخته                     

ست هيأت حاكمه ايران ديگر حاضر نيست بهيچ انسان زنده مستقلی رحم كند هر كسی حاضر به تعظيم و تملق و               ا

چاپلوسی و كرنش بود جانش در امان است و هر كس كوچكترين اثری از استقلال و مناعت نفس داشـت هـر قـدر               

نا تحريـف ميكننـد گفتـار و فتـاوی          حقايق را عل  . هم كه ساكت و بيصدا باشد در معرض همه گونه مخاطره ميباشد           

علمای روحانی را بصورتی منعكس ميكنند كه در دنيا مبتذل و ارتجاعی جلـوه دهنـد در حاليكـه نحـوه حكومـت و         

رفتار خودشان صرفنظر از ارتجاعی بودن مايه ننگ اجتماعی ما در جهان امروز است اينها بنام اصلاحات ارضـی             

اند   ی بانوان هزاران آزاد و غير برده را بحبس و زندان و زجر و شكنجه كشيده               هزاران فساد ميكنند و بعنوان آزاد     

ـ مردم هر چند گاه يك بار مجبورند بيك آهنگ هيأت حاكمه ايران برقصند و هر چند وقت يك بـار بـرای اغفـال و                          

ع و نـاوارد  اطـلا  ساز ميشود ظاهر ادعاها را هم طوری بيان ميكنند كه باشخاص سـاده بـی         سرگرمی ملت يك نغمه   

انـد    ترين فردی كه خود و پدرشان قرنها برای نجات طبقات محروم رنج و مرارت متحمـل گرديـده                   خود را معصوم  

اند و اين ملت پرونـده يـك يـك            تر از آنند كه آنان تصور كرده        معرفی سازند غافل از آنكه مردم اين مملكت باهوش        

  .  پدرشان را بخوبی ميداندهای خود و ها و دزدی افراد هيأت حاكمه و غارتگری

های جديدی كه هيأت حاكمه ايران برای كوبيدن قدرتهای آزاد اين مملكت بكار ميبرد تحريف حقايق و  از حربه

نامحدود ساختن موضوعات مورد ادعای ملت ايران بچند مورد خاص است كه آنرا هم بطرز بـسيار مبتـذل بيـان                     

ی قد علم كرد فورا نوكر فئودالها مخالف اصـلاحات ارضـی و طرفـدار          هر كس بهر نحوی برای احيای آزاد      . ميكنند

خـوانی و   ايجاد حرمسرای قرون وسطايی معرفی ميگردد ـ مامورين انتظامی را با لباس مبدل بـه مجـالس روضـه    

محافل مذهبی گسيل دادن و روحانيون اين مملكت را با شديدترين وضع مضروب و مجروح و مقتول ميكنند و بعد 

های مزدور ادعا ميكنند كه به علت مخالفت بـا اصـلاحات ارضـی بـين دو دسـته از                      مال وقاحت در روزی نامه    با ك 

  . اطلاع است مردم كشمكشهايی پديد آمد و زد و خوردهايی شد و خيال ميكنند ملت ايران از حقيقت ماجرا بی

 هـم هيـأت حاكمـه سـعی در          مطالب مورد اختلاف ملت ايران با هيأت حاكمه بقدری روشن است كه هـر قـدر               

استتار آن كند محال است موفق گردد كه آنها را از دنيـای آزاد مخفـی دارد ـ خواسـت ملـت ايـران در يـك جملـه         

خلاصه ميشود و اين جمله است كه از روحانی عاليقدر تا كاسب سرگذر تا دانشجو و كارگر و دهقان همـه در آن                       

گويد يك فرد حق ندارد بهر طريق كه دلخواه اوست و بـا اعمـال هـر                 ملت ايران مي  . شريك هستند آنهم آزادی است    

اين سخن فارسی اسـت و بـرای هـر كـس كـه جزئـی اطلاعـی از زبـان         . نوع زور و قدرت بر يك ملت حكومت كند        

اين سخن بزبان عبری نيست كه بـرای فهـم آن احتيـاج باسـتخدام مستـشار و      . فارسی داشته باشد قابل فهم است    

متوجه ميشويد يا نه؟ ما آزادی ميخواهيم مـا ميگـوييم شـخص شـاه حـق                 . از كشور اسرائيل باشد   مشير و مشار    



ندارد قانون وضع كند دولت بياورد دولت ببرد و هر كاری از كوچك و بزرگ با نظر و اراده او انجـام گيـرد و در                          

ينـد ارتجـاع اينـرا ميگوينـد        اينـرا ميگو  . عين حال معصوم و غير مسوول و دارای مقام مقدس و حتی لايزال باشـد              

  . استبداد اينرا ميگويند ديكتاتوری

مسئله نسوان و يا اصلاحات ارضی فرع بر ساير مطالب است مسئله كلی در ايـن جملـه خلاصـه ميـشود كـه                        

حدود اختيارات شخص شاه در كشور مشروطه سلطنتی تا چه حد است و ما ميخواهيم بدانيم كه شاه مملكت چـه                     

چه حدودی، چه شـرايطی و چـه مـرزی بـرای            . اند انجام دهد و چه كارهايی را نميتواند انجام دهد         كارهايی راميتو 

تا (ملت ايران روحانيون و كليه طبقات همين سوال را از شخص شاه دارند و از ايشان ميپرسند          . شاه موجود است  

و چه ميثاقی بين ملت و شما       كجا ميخواهيد برانيد و حد توقف شما در كجاست؟ چه چيز در نظر شما مقدس است                 

  )موجود است؟

اگر قرار بود اراده يك فـرد بـر مملكتـی حـاكم باشـد مـردم جهـان اينهمـه خـون در راه آزادی و دمكراسـی                             

  . نميريختند و ملت ايران اينهمه فداكاری در راه بدست آوردن مشروطيت نميكرد

مـل و اقـدامی را قائـل اسـت و هـيچ رادع و               ای رسانده كه برای خود صلاحيت هر گونه ع          شاه خود را بمرتبه   

مانعی از قانون اساسی و اصول مشروطيت گرفته تا قرآن كتاب مقدس آسـمانی بـرای خـود قائـل نيـست در هـر                         

گـويی دارای علـوم     . كاری اظهار نظر ميكند و در هر موردی برای خود حق مداخله مستقيم در جزئيات قائل اسـت                 

صاد خـود را بزرگتـرين اقتـصاددان جهـان؛ در فنـون نظـامی و لـشگر خـود را                     در مقام اقت ـ  . اولين و آخرين است   

متبحرترين نظامي؛ در سياست و كشورداری خود را بزرگترين سياستمدار و وزنه خاورميانه و در مقابل مـسائل                  

ت در  الاجتماع ميشمارد حتی اخيرا پا را فراتر گـذارده بـرای خـود حـق دخال ـ                 اجتماعی خود را بزرگترين عالم علم     

تـر    مسائل شرع مقدس اسلام و فتوا دادن قائل شده است و معتقد است كه هيچكس از او بخدا و ائمه اطهار نزديك                     

تر آنكه وزير مشاور دلقلك و سرپرست بدسابقه تبليغـات           نيست و دليل او خاطرات دوره كودكی اوست و مضحك         

در تاريخ ايران از قديم الايام شاه را رياست مـذهبی  شاه در مصاحبه با خبرنگاران روزنامه بامشاد ادعا ميكند كه       

كشور را هم داشته است و در بوق و كرنا و تلگرافات ساختگی ويرا پدر روحانی معرفی ميكنـد تـا آنجـا كـه همـه                   

ايرانيان اطلاع دارند تحصيلات اعليحضرت در رشته نظامی در سوئيس بوده است و برای ما روشن نيست از چـه                    

انـد و چطـور شـده         ول و نحوه استنباط مسائل شرعی را در نزد كداميك از علمای اسلام فرا گرفته              زمان فقه و اص   

آيا اين نحو حكومت كردن و در هـر  . الشرايط فتوای صادر ميفرمايند است كه جهش فرموده و بعنوان مجتهد جامع 

فتنـد كـه در همـه امـور دخالـت           باستالين ايراد ميگر  . موردی خود را وارد دانستن مطابق عقل و عدل و شرع است           

دارد، در سياست مملكت در نظام، در دادگستری و در همه چيز حتی اگر قرار باشد اظهار نظری در مورد موسيقی 

اگر ما طـرز حكومـت اسـتالين را از دور شـنيده و خـود      . و يا نقاشی شود نظر او مقدم و بيشتر حجت خواهد بود       

ما از اعليحضرت ميپرسيم چه فرقی ميان حكومت شما .  ايران مشاهده ميكنيمايم شديدتر از حكومت او را در     نديده

و حكومت استالين است چه تفاوتی ميان حكومت شما و حكومت استبدادی است و چه اختلافی بين شـما و محمـد                      

اسـت  الاجرا    علی ميرزا هست؟ اگر روزی آن اعليحضرت كه اكنون سخنان ساده ايشان حكم قانون را دارد و لازم                 

و بقول از قانون اساسی هم بالاتر است ادعای مهدويت و يا نبوت و حتی خدايی كرد چاره چيست آيا ملت موظف                      

هـا را شكـسته و هيچگونـه          است كه فورا ايمان بياورد چه مانعی دارد كـه آن اعليحـضرت كـه اكنـون كليـه حـريم                    

ز خواب برميخيزند يك باره ادعا فرماينـد كـه          مرزوحدی برای اعمال و بيانات خود قائل نيستند يك روز صبح كه ا            

در آنصورت تكليف مردم چيست آيا بايد افراد آزاد و مستقل ايـن             . خدای اين جهان هستند و مالك زمين و آسمان        

مملكت هم مانند چاپلوسان و قره نوكرانی نظير اقبال و علم فورا تا كمر خم شده تعظيم كنان بگويند فرمـانبرداريم                     



برای رسيدگی و ملجائی برای اين ملت باقی است اگر قرار باشد هيچ مرز و حدی برای اراده ملوكانـه  و يا مرجعی   

  . الاتباع باشد موجود نباشد و نيات شاه بمنزله قانون و لازم

ملت ايران ميخواهد شاه اين نكته را روشن فرمايند كه فرق حكومت ايشان با حكومتهای استبدادی چيـست و                   

مـا درس   . العمر در زير مهميز حكومت مطلقه باشند ما ميخـواهيم تكليـف خـود را بفهمـيم                  ند مادام آيا مردم مجبور  

 شـاه از     اند مملكت با اصول دمكراسی و مشروطه اداره ميشود اصول قانون اساسی بمـا گفتـه                 ايم بما گفته    خوانده

ند حال اگر قـرار اسـت روش اداره         مسووليت مبراست و وزرا نميتوانند احكام شفاهی و كتبی او را مدرك قرار ده             

  . مملكت طور ديگری باشد خواهش داريم كه آن اصول را بما ابلاغ فرماييد

شايد تلويحا گفته شود زور سرنيزه فعال مايشائی و ديكتاتوری ولی بايد صريحا بعـرض برسـانيم كـه ايـن                     

ان از حلقـوم مـردم خـارج ميـساختند     روش نميتواند زياد دوام داشته باشد اگر در دوره شاه سابق با سرنيزه زب ـ 

زمانی بود كه تعداد افراد روشنفكر و فهميده اين مملكت معدود بود مجموع افراديكه تحصيلات از ديـپلم متوسـطه                    

ببالا داشتند شايد بدويست يا سيصد نفر نميرسيد ولی اكنون تنها در اروپا و امريكا بيش از بيست هـزار دانـشجو                

 هـزار نفـر      قريـب بيـست   . اند اينها را نميتوان با الفـاظ فريفـت          اند اينها مزه آزادی را چشيده       دهداريم اينها دنيا را دي    

دانشجويان دانشگاههای ايران چشم و گوش و عقل دارند اينها درك ميكنند اينها آرزوی ترقـی ايـن ملـت را دارنـد      

ای فهـم و ادراك و شـعور هـستند       هزاران نفر ليسانسه و مهندس و دكتر و تحصيلكرده در مملكت هـستند كـه دار               

باينها نميتوان دهنه زد و از اينها نميتوان سواری گرفت كسبه و دهقانان و كارگران ايـن سـرزمين در ايـن عـصر                        

اند و تجزيه و تحليل يك راننده تاكسی از اوضاع بقدری دقيق است كه حدود فهم رجال دوره رضـا                رشد پيدا كرده  

بـاين مـردم نميتـوان گفـت بميريـد و خفـه             . ن مردمی نميتوان گفت من حكم ميكنم      بچني. شاه عاجز از درك آن بود     

دستگاه حاكمه ايران چقدر سعی كرد كه در اين جريانات رابطه سران عاليقدر روحانی مملكت را بـا طبقـات       . شويد

ا كـه منـشاء     تحصيل كرده كشور متزلزل سازد با تبليغات مبتذل تا آنجا كه توانست مجاهدين بزرگوار روحـانی ر                

قدرت ملی هستند مرتجع سياه و عوامل فئودالها خواند و روشنفكران و طبقات تحصيلكرده را كـه مايـه اميـد ايـن                       

ها كارگر نيافتاد و ملتی يكپارچه در برابر هيـأت   دين معرفی كرد ولی هيچيك از اين حربه      مملكت هستند ملحد و بی    

ار و يكی از مراجع تقليد شيعيان حضرت آيه االله خمينی است كه با              حاكمه ايستادگی ميكند اين ندای روحانی بزرگو      

های هيأت حاكمه آمـاده       من قلب خود را برای سرنيزه     (كمال صراحت در تلگراف خود بعلمای تهران اعلام كرد كه           

در اين مـرد بزرگـوار روحـانی و سـاير مراجـع عاليق ـ     ) ام لكن حاضر بقبول جباريها و قلدريهای آنها نيستم        ساخته

شيعه هستند كه گفته و ميگويند شاه حق رفراندوم ندارد و دولت و شخص علم در بكار بردن و تجهيز قوای خـود                

برای رفراندوم مجرم هستند چگونه ميتوان اين اعتراضات را تحريف كرد چطور ممكنست حقايق را واژگون نمود                 

آيا سخنی از اين    . جرای قانونی اساسی را ميخواهيم    علمای اعلام از ابتدای قيام مقدس خود فرياد برآوردند كه ما ا           

تر موجود است؟ سخن بر سر اين نيست كه اصـلاح ارضـی صـحيح                 آيا خواستی از اين حق    . تر ميتوان گفت    مترقی

است يا نه سخن در اين است كه بر فرض آنكه عمل اصـلاحات ارضـی بمـصلحت باشـد آيـا دولـت آقـای علـم و                             

 انجام اين امور را دارند يا خير؟ سـخن در ايـن نيـست كـه چـه كـسانی حـق        شخص شاه صلاحيت وضع قانون و  

شركت در انتخابات را دارند سخن در اين است كه آيا بايد كشور بصورت ديكتاتوری و فعال مايشائی اداره شود                    

و دستگاه و هر وقت اراده يك فرد تعلق گرفت هر مطلبی بصورت قانون درآيد و يا آنكه كشور بايد دارای پارلمان              

عنوان كردن موضوع نسوان از طرف هيأت حاكمه جـز يـك            . قانون گذاری كه تحت تاثير يك فرد قرار نگيرد باشد         

هـا را در سـينه حـبس     مانور تبليغاتی ناشيانه چيز ديگری نبود و برای عموم روشن است كه هيأت حاكمه كه نفس   

ت بطوريكـه در ظـرف چنـد مـاه دوبـار وكـلای              نموده و مجالس فرمايشی گذشته وی باعث شرم ايرانی شده اس ـ          



فرمايشی هيأت حاكمه مرخص شدند آيا حال اينقدر آزادی طلب و دمـوكرات شـده اسـت كـه بفكـر تـامين حقـوق                         

ايكه حـق     ای بيش نيست هيأت حاكمه      بر عموم روشن است كه موضوع نسوان بهانه       . انتخاباتی نسوان برآمده است   

 و بعنوان وكيل مرد يكعده غلام را بمجلس ميفرستاد مسلما نظـرش از انتخابـات   انتخاباتی را از مردها سلب نموده     

  . نسوان استخدام يك عده كنيز است نه استيفای حق زنان

ملت ايران اين نكات را بخوبی ميداند و تظاهرات شرافتمندانه مردم ايران در كليـه شـهرها و اسـتانها بهتـرين                      

د كه با وجود اختناق شديد چـه آزادمـردان و چـه آزاد زنـانی در ايـن                   رفراندوم ميباشد كه شخص شاه درك نماي      

غيرت و حميـت ايـن   ) آزادمردان و آزاد زنان به پيش(كشور زيست ميكنند كافی است كه علمای اسلام با يك جمله  

 ملت را در دفاع از حقوق حقـه در دفـاع از حـريم اسـلام در دفـاع از آزادی و در دفـاع از قـانون اساسـی بثبـوت                               

  . برسانند

بازاريهـا را بجـرم اعتـصاب يـك روزه از كـار و      . هر چقدر ميخواهيد فشار بياوريد زجر بدهيد شكنجه بدهيد      

هـا    ها و خطابه    كاسبی بياندازيد روحانی را دشنه بزنيد دانشجو را كارد بزنيد رجال ملی را بزندان بيافكنيد در نطق                

ييد تا آنجا كه ميتوانيد ظلم كنيد قطع بدانيد كه با اين اعمال خـود را                بزرگترين اهانتها را بدين و معتقدات مردم بنما       

بيشتر رسوا ميسازيد اگر دستگاه روحانيت ميليونها تومان خرج ميكرد محال بود ايـن طـور كـه شـما در يـورش                       

ش خدا ميخواهد كه بـا هـر قـدمی كـه بـه پـي              . بمدرسه فيضيه خود را رسوا كرديد آنها موفق بمعرفی شما ميشدند          

  . برميداريد بيشتر مفتضح گرديد

  . هايی از قبيل علم و تفضلی نيستند ای طرف هستيد و تمام مردم ايران دلقك حال ميبينيد كه با ملت زنده

ملت ايران ميخواهد از كليه تصميماتی كه در پس پرده گرفته ميشود مطلع باشد ـ ای ننگ بر ما اگر بنـا باشـد    

ای ننگ بر ما كه موجب سرافكندگی مسلمين جهان و مـسبب خنجـرزدن از               . رآييمبصورت يكی از اقمار اسرائيل د     

پشت ببرادران عرب خود باشيم ما ميخواهيم آزادانه عقايد خود را ابـراز كنـيم و آنچـه بمـصلحت مملكـت نيـست                        

 توضيح دهيم ما آزادی ميخواهيم مـا مجلـس ميخـواهيم مـا روزنامـه آزاد ميخـواهيم مـا حـق آزادی نطـق و قلـم                         

ما ميخواهيم كه ملت حـاكم بـر سرنوشـت خـود            . ميخواهيم ما حق حيات ميخواهيم كه نظرمان را بدنيا اعلام كنيم          

  . باشد نه يك فرد حاكم بر مقدرات بيش از بيست ميليون نفر

های هيأت حاكمه در تحت فشار و در زير سرنيزه و حبس و زجر و قتـل                  ملت ايران در زير شكنجه    : دنيا بداند 

   چيز ميخواهد آنهم آزادی آزادی آزاديفقط يك

ما يقين داريم بخواست خداوند متعال و همگامی علمای اعلام و گذشت و فداكاری رهبران ملی غيرت و حميت         

اين ملت كهنسال كار خود را خواهد كرد و هـر چـه زودتـر پيـروزی نـصيب آزادمـردان و آزادزنـان واقعـی ايـن                            

  . سرزمين خواهد شد

  

  

  لرد بايروناز  ای آزادی

ها نيـز همچنـان       افتد و در تاريكی سياهچال      ای آزادی تو آن روح جاودان هستی كه هرگز دربند و زنجير نمی            

قلبی كه تنها برای تو ميطپد وقتی هم كه قلاده و ظلمـت و زنـدان                . درخشنده ميتابد زيرا جايگاه تو قلب انسانهاست      

ميآورد كه كشورشانرا پيروزی ميبخشد و نام آزادی را با هر        نصيب فرزندان تو ميشود شهامت آنها نيرويی پديد         

  . . . نسيمی باطراف جهان ميپراكند

  



  از اقبال لاهوري

  ردبصری بندگی آدم ك یآدم از ب

  ذر قباد و جم كردگوهری داشت ولی ن

  يعنی از خوی غلامی ز سگان خوارترست

  من نديدم كه سگی پيش سگی سرخم كرد

 ٭       ٭       ٭

  تای گف ر باخضر خوش نكتهسكند

  وشریك سوز و ساز بحر و برش

  يتو ای نجن گاز كنار عرصه بين

  وتر ش درنبرد و زنده بمیران

  

  

  اخبار    

  عيدی كه عزا بود

بدنبال اعلاميه مراجع تقليد مبنی بر اعلام عزای عمومی در عيد نـوروز مـردم مـسلمان ايـران بجـای مراسـم                       

الرغم برنامه مضحك دستگاه اسـتعماری كـه          قانونی دولت و علی     ا اعمال غير  شادباش مجالس اعتراض و مخالفت ب     

از راديو پخش ميشد مردم بدون اعتنا از دستور علمای اعلام پيروی كردند و بربدبختيها و مصيباتی كه بر مملكت                 

اره بـا   اعتنـايی مـردم دوب ـ      مستولی شده فرياد اعتراض بلند كردند و هيـأت حاكمـه فاسـد بـرای جـواب بـاين بـی                    

  . سلاح را مورد تاخت و تاز قرار دادند ترين وجهی مردم بی وحشيانه

   ـ در تبريز١

در روز دوم فروردين در يكی از مساجد در حاليكه واعظ از اعمـال غيـر قـانونی و خـلاف شـرع و انـسانيت                          

اعتـراض مـردم روبـرو      دستگاه شاه انتقاد مينمود افسری از شهربانی ايشان را امر بپايين آمدن ميدهد و چون با                 

ميشود بهمراهی پليس و نيروهای انتظامی بجـان مـردم ميفتـد افـسر مزبـور بـه سـختی مـضروب ميـشود و در                           

دهنـد دههـا نفـر كـشته و زخمـی ميـشوند و اكثـر                  تظاهرات و اعتراضاتی كه مردم در خيابان و بـازار انجـام مـی             

مـوج اعتـراض در سراسـر       . های نامعلوم ميبرنـد   مجروحين را با وضع فجيعی در كاميونهای ارتشی ريخته و بجا          

  . تر ميشوند های دستگاه حاكمه فعلی متنفر و خشمناك آذربايجان جاری است و مردم دمبدم از فجايع و فريبكاری

روز دوم فروردين چندين اتوبوس شركت واحد عـده زيـادی از گروهبانـان و كمانـدوها را بـا لبـاس       :  ـ قم ٢

د قبلا مقدار زيادی مشروب الكلی مينوشند و بحال مست وارد مدرسه فيضيه ميـشوند               شخصی بقم ميبرد اين افرا    

 هزار نفر از مردمی كه جهت روضه جمع شده بودند پخش ميشوند ـ در پايان بـدون آنكـه از    ٢٠و در ميان حدود 

رضـا شـاه    «ای از همان مامورين بـا صـلوات و درود بـروح               طرف گوينده انتقاد مخصوصی بعمل آمده باشد عده       

بلوايی ايجاد ميكنند و بلافاصله چوبها و چاقوها را از آستين بدر آورده و با كمك مـامورين انتظـامی بجـان      » كبير

های خونين و نيم سوخته  پناه ميافتند و آنقدر از طلاب ميزنند و دست و پا و سرميشكنند و عمامه مردم و طلاب بی

پـس از  . سوزانند  ابهای دينی حمله كرده آنها را پاره و لگد مال كرده و می            ها و كت    انبار ميكنند و سرانجام بكتابخانه    

  . آن چندين كودك دهقان ده تا پانزده ساله را از طبقه دوم بزمين پرتاب ميكنند كه حال آنها بسيار وخيم است



ت خالی  در اين حادثه كه سرهنگ مولوی رئيس سازمان امنيت تهران فرماندهی ميكرده است طلاب نيز با دس                

در اين فاجعه كه شبيه و بلكه شـديدتر از فاجعـه اول   . اند از جان و حيثيت خود دفاع ميكنند    تا آنجا كه قدرت داشته    

 ميباشد سه نفر كشته و صدها نفر بسختی مجروح ميشوند و چون مجروحين را به بيمارستان قم ميبرند                 ٤٠بهمن  

دهد برخلاف تمام شئون انسانيت مجروحين را كـه هـر يـك             پس از يكروز قوای انتظامی و شهربانی قم دستور مي         

  . نمايند بايد ماهها تحت معالجه و درمان بمانند از بيمارستان اخراج می

 مقـررات انـسانی      بدين ترتيب نشانداده شد كه دستگاه حاكمه از تجاوز بقانون اساسی و شرع دست نكـشيده               

  . هيان مغول و نازيها را سفيد كرده استالمللی را زير پا ميگذارد از اينجهت روی سپا بين

اكنون با اينكه در شهر قم آتش كينه و تنفر از اعمال هيأت حاكمه در دلها زبانه ميكشد دستگاه خفقان شديدی                 

را تدارك ديده و با جاسوس بازی و مامور سازمان امنيت بكلی امنيت را از علمـا و طـلاب و مـردم آنـشهر سـلب                       

االله خمينـی جـوابی جهـت         های علمای تهران حضرت آيـه        فاجعه در جواب تلگرافات و نامه      بمناسبت اين . كرده است 

  . االله خويی در تهران ارسال داشتند آيه

بينی كامـل علمـای بـزرگ و مجاهـد شـيعه              اين جواب كه بسيار عميق و پرشور تهيه شده بود حكايت از واقع            

لما را برای مخالفت با اصـلاحات ارض و آزادی نـسوان            شكنی بود بكسانيكه جنبش ع      مينمود و ضمنا پاسخ دندان    

  . قلمداد ميكنند

 ـ برای ابراز همدردی با علما و مراجع تقليد و طلاب ستمديده قم موج اعتراضات و ابـراز تنفرهـا از اكنـاف     ٣

هـا و     امـه ها هرگز تلگرافی در اين زمينه مخـابره نميكننـد ولـی ن              كشور بسوی قم جاری است و با اينكه تلگرافخانه        

  . های مردم معترض و خشمناك بقم با شدت ادامه دارد مسافرت

ها نيز تظاهرات فراوان از طرف مردم  ها در كاشان و مشهد و ساير شهر  ـ جهت اعتراض باين اعمال دولتی ٤

ا ای بـه آنـان حملـه ميبرنـد و جمعـی ر              و دهاقين انجام ميگيرد و همه جا مامورين و كماندوها با شـدت وحـشيانه              

  . مضروب و مقتول ميسازند

 ـ جنگ عشاير عليه قلدری و خودسری در فارس بـا شـدت ادامـه دارد دسـتگاه حاكمـه بـرای تبرئـه خـود          ٥

ها را بمالكين و مخالفين آزادی نسوان نسبت دهـد در حاليكـه همـه جـا قيـام عليـه اسـتبداد و              ميكوشد كه اين قيام   

  .  زدگی و گرسنگی است منا عليه قحطخودسری و تجاوز بقانون اساسی و انسانيت و ض

ها و اعمال و فجـايع ضـد انـسانی دولـت و طبقـه حاكمـه و         ـ در بازار تهران جهت اعتراض به قانون شكنی ٦

قوای نگهبان آن روز شنبه دهم فروردين ماه سراسر بازار تهران و خيابانهای بوذرجمهری ناصر خسرو و سپه ـ  

هباز ـ اميركبير ـ و سرچشمه بحال اعتصاب و اعتراض بسته بود كـسانيكه    مولوی ـ سيروس ـ خراسان ـ ری ـ ش    

اند همگی تحت تاثير شكوه و دامنه اين اعتراض كه ميـرود بـساط خودسـران را            در آنروز بخيابانهای فوق سرزده    

رت مردم  دولت بيچاره علم كه خود در كار خود سردر گم شده است از اين تلاطم نف               . اند  واژگون سازد قرار گرفته   

شخصيت دولت منكر آن شد و چـون انكـار بافتـضاح كـشيد بفكـر انتقـام و                     بدست و پا افتاده ابتدای سخنگوی بی      

های بازار جلوگيری ميكننـد تـا مگـر بـا تعطيـل       اكنون چند روز است عمال پليس از باز شدن در مغازه . تهديد افتاد 

و تسليم بدولت و هيأت حاكمه وادارد ولی بيداری و خـشم            زياد كسب كار آنانرا از راه خود باز گردانند و بكرنش            

  . ها متزلزل گردد بازاريان و اصناف شرافتمند بالاتر از آنست كه از اين دسيسه

 ـ وفات مرحوم حاج سيد ضياءالدين حاج سيد جوادی كه از روحانيون مبارز و مردان فـداكار نهـضت ملـی     ٧

  . پرستان تاثير عميق بجا گذاشت نايران بود در ميان عموم آزاديخواهان و وط



 بمرض قلبی چشم از جهان فرو بست در انتخابات دوره هفدهم در زمان ١٠/١/٤٢فقيد سعيد كه در روز شنبه 

حكومت ملی آقای دكتر مصدق از طرف مردم قزوين بوكالت مجلس شورای ملـی انتخـاب و در صـف نماينـدگان                      

 مرداد با وجـود فـشارها و تهديـدها و           ٢٨و پس از كودتای ننگين      . فراكسيون نهضت ملی تا آخرين روز باقی ماند       

های فراوان دستگاه قلدری هرگز از راه آزادمردی و مبارزه عدول نكرد و تا آخرين روزهای عمـر خـود در                       تطميع

  . صف مجاهدان وطن و مليون و آزاديخواهان باقيماند

ه و بازار رساندن خبر بهمه جا مقدور نبود صـبح روز            با اينكه با خفقان شديد مطبوعات و ايام تعطيل دانشگا         

 تشيع جنازه بسيار باشكوهی از طرف كليه روحانيون اصـناف و بازاريـان و دانـشجويان انجـام           ١١/١/٤٢يكشنبه  

در مجلـس ختمـی كـه از        . ها تعطيل گرديـد     گرفت و در تمام مسير خيابان مولوی اميريه دروازه قزوين كليه مغازه           

 در مسجد ارك برگـزار  ١٥/١/٤٢يه تهران و خانواده حاج سيد جوادی در بعدازظهر روز پنجشنبه طرف جامعه علم 

ها از قبول آگهی ختم بامضای جبهه ملی و نهـضت آزادی و اعـضای شـورای جبهـه خـودداری                       شد كليه روزنامه  

س ختم مراجعه شد معلوم كردند و از دو روز قبل بهريك از علما و اهل منبر با سابقه جهت ايراد سخنرانی در مجل             

گرديد سازمان امنيت آنها را تهديد كرده است كه در ختم حاج سيد جوادی منبر نروند ولی بهرحال مجلس ختم بـا           

پايان ختم مـرادف بـا      . نظيری و با سخنرانی دو نفر از دانشجويان دانشگاه و آقای شيخونی پايان يافت               جمعيت كم 

  .  مردم گرديداالله خمينی در ميان پخش تلگراف آيه

اين جريان نشان داد كه عموم افراد ملت نسبت بخدمت گذاران و آزادی خواهان واقعـی كـه ننـگ همكـاری و                       

  . شناسی و آمادگی دارند اند چقدر حق سكوت در برابر دستگاه حاكمه فعلی را بخود هموار نكرده

 روزنامه و مجله ٧٠ لغو امتياز بيش از آوری كه دولت علم اين چند روزه انجام داده است  ـ از كارهای خنده ٨

ای از  ای از خودسری و اختناق مطبوعات ميباشد و از اينجهت كه عـده    اين عمل كه خود نمونه    . هفتگی و ماهانه بود   

خوار و مداح دستگاه را نيز شامل شده است جالب و مضحك است ـ روزنامه نويـسهاييكه طـی     های جيره روزنامه

 خود را فروختند و حيثيت روزنامه نگاری را از بين بردند و در برابر چند تومـان جيـره                    ده سال شرافت و آبروی    

شـان   دولتی حقايق را پوشاندند و مديح ظلمه را گفتند و فحشا و باطل را رواج دادند باين ترتيـب بيـك بـاره دكـان                     

  . »من اعانه ظلما سلط االله«. بسته و نانشان بريده شد

خـواران و دستنـشاندگان معـروف دسـتگاه و            ل را از روزنامه ديپلمات كه از جيره       بد نيست كه ماجرا و دردد     

  )٤١ اسفند ٢٩ مورخ ٤٣٣شماره . (ناشر افكار افسران بازنشسته است بشنويد

هـر كـدام مـدت چنـد سـال          ) منظور همان مطبوعـات فرمايـشی اسـت       (بخت و سرسخت      اين موجودات نگون  «

 معرفی كرده و تا توانستند در محاسـن و محامـد ديكتاتورهـا داد سـخن                ترين افراد   جبارترين اشخاص را معصوم   

داده مطبوعات خود را در تعريف و توصيف سياه و آبروی خـويش را در انظـار جامعـه تبـاه نمـوده سـرزنش و                          

عذاب وجدان را متحمل شده لعنت و نفرين ابدی برای خود و خاندانشان بوجود آورده و عمری را در نهايت ذلـت                      

آميزی مواجه گرديده و زن و فرزند را در ورطه            انگيز و اعجاب    ت گذرانده و در آخر كار با چنين عاقبت اسف         و خف 

  . اند مسكنت و فلاكت افكنده

در همين حال و در آن شرايط و مقتضيات عجيب توقعات مردم از آنجا حد و حصر نداشت و جبهه ملی طـی                       

هـای اجيـر      پـاره   مينمود و وعاظ روی منبر عبـارت ورق       ) های مزدور   روزنامه(های خود اشاره به روزنامه        اعلاميه

  »! !الدنيا و الاخره قادر بدفاع و توضيح و تشريح وضع خويش نبودند بكار ميبردند و اين بيچارگان خسر

 ـ تعداد زيادی از افسران بازنشسته با حقوق گزاف باسـتخدام سـازمان امنيـت درآمـده و بـا لبـاس مبـدل         ٩

ناگون مخصوصا روحانی و معمم در ميان طبقات مختلف و مخصوصا دانشجويان دانشگاه و طـلاب                بشكلهای گو 



طلبان در يافتن و رسواكردن  لازم است عموم آزاديخواهان و حق. علوم دينی در قم و مشهد بفعاليت مشغول شدند

  . اينگونه عناصر منتهی سعی را بنمايند

اتومبيل به كشور گذشته از آنكه بـه شـركت ثابـت پاسـال بهـايی       ـ ميگويند در جريان آزاد ساختن ورود  ١٠

ای بملكه مادر داده است آقای وزير اقتصاد نيـز مبلـغ بـسيار هنگفتـی از          يهودی الاصل معروف سهم قابل ملاحظه     

 كـه شـاه و علـم آنـرا سـال            ٤٢اند بدين ترتيب اولين برنامه اصلاحی سـال           های اتومبيل دريافت داشته     همه كمپانی 

  . جويی در مصرف ارز و خدمت به اقتصاد كشور شروع گرديده است اند باين صرفه زندگی ناميدهسا

هـای زنـدانيان و آزاديخواهـان ملـی در دادگـستری        ـ زندانيان سياسی ـ در اجتماعی كه از طرف خانواده  ١١

نی بـودن فقـط بعـضی از       تشكيل گرديد اعلام جرمی از خانمهای آن جمع به دادستان ارائه گرديد كه به علت طـولا                

  . قسمتهای آنرا ذكر ميكنيم

رونوشـت  . رونوشت دادستان شهرستان تهران   . رونوشت دادستان استان  . جناب آقای دادستان ديوان كشور    

  . رونوشت انجمن حمايت از زندانيان. رونوشت رئيس كانون وكلا. رئيس ديوانعالی كشور

بينيـد و بـه علـت آگـاهی      ر خود نيرويی برای احقاق حق نمـی جناب آقای دادستان ـ شايد شما به دليل آنكه د 

كاملی كه از عدالت گستری در اين مرز و بوم داريد متعجب شويد و بر ما بخنديد اما ما راهی جز ايـن نـداريم كـه                           

ی برای استقرار حكومت قانونی آنچه را در قوه داريم بكار بريم و تا آنجا كه ميتـوانيم تخلفـات قـانونی را يـادآور                      

  . كنيم

آقای دادستان ـ شايد وقاعده ميبايست اطلاع داشته باشيد كه در طی دوماه گذشته هر روز و هر ساعت بـه خانـه    

در . انـد   اند و عزيزان ما فرزندان ما برادران پدران و همسران ما را بسياهچال زنـدان بـرده                  يكی از ما هجوم آورده    

اند و جمعی از آنان را شكار كرده و بـه بنـد    ب و مجروح كردهدانشگاه جگرگوشگان ما را با دشنه و خنجر مضرو  

خوابی و نـاراحتی را بـر مـا كـه همـسران و خـواهران و مـادران                     اند و هنوز هم چنين ميكنند شبها حتی بی          كشيده

هايمان در وحشت و اضطراب       زندانيان هستيم كافی ندانسته و فرزندان خردسال ما را نيز با يورش نابهنگام بخانه             

هايی هستيد كه بعلت نبودن سرپرست شيرازه زندگيشان از           های زندانی   شما مسوول بدبختی خانواده   . . . اند  افكنده

و . . . ـ . هم ميگسلد و در اين محكمه هيچ يك از مواد قانونی دستگاه پرعرض و طول عدالت گستری مسموع نيست

و روشن باشد قوانين و مقرراتی را كـه ملـزم بـه             ما برای آنكه در آخر سال حساب عدالت گستری شما را صريح             

. . . آور ميشويم و بر اساس آنها اعلام جرم ميكنـيم           ايد ياد   اجرای آن هستيد و گويا تا كنون از اجرايش غفلت كرده          

  : آقای دادستان بنظر ما

 ضرب و جرح و     ايد در   هايی كه در دوماه اخير برای فرزندان و برادران و شوهران ما فراهم كرده               در مزاحمت 

ايد در تفتيش منازل ما و ناراحت كردن كودكان خردسال مـا و در بازداشـت                  هايی كه به ايشان وارد نموده         شكنجه

غير قانونی عزيزان ما اصول و موادی از متمم قانون اساسی اعلاميه جهانی حقوق بشر قـانون مجـازات عمـومی                     

بـر اسـاس و باسـتناد اصـول مـتمم قـانون             . . . ا عبارتند از  قانون آيين دادرسی كيفری نقض شده كه برخی از آنه         

اساسی و مواد اعلاميه جهانی حقوق بشر و قانون مجازات عمومی نسبت به اعمالی كـه مـامورين دولتـی در ايـن                       

 ـ  ١٢٤ ـ  ١٢١ ـ  ٩٧ ـ  ٩٤ ـ  ٩٣ ـ  ٩٢ ـ  ٩١ ـ  ٦٠ ـ  ٥٤ ـ  ٣٨ ـ  ٢٤اند و با توجه به عدم رعايـت مـواد    موارد مرتكب شده

ورود  (١٣٣ مكرر قانون آيين دادرسی كيفری به دادستان اعلام جرم ميكنيم و توجه ايشان را بمـواد  ١٣٠ ـ و  ١٢٩

افترا و توهين و هتك حرمـت از طـرف مـامورين             (٢٧١ و   ٢٦٩و  ) توقيف غير قانونی   (١٩٣و  ) به منزل بدون اجازه   

ما باحترام اين انديـشه سـاعتی چنـد در پـشت در             و  . . . از قانون مجازات عمومی جلب مينماييم     ) دولتی و غير آنها   

  ـ . . . ای كه درباره آزادی ميكنيد و مقدس است با سكوت مينشينيم اطاق شما كه بهنگام انديشه



 فروردين كه قرار بود مراسم شب هفت مرحوم روحانی مجاهد حاج سيد جوادی بـر سـر   ١٦ ـ روز جمعه  ١٢

ها با رعب و وحشت فراوان بتكاپو افتادند تا از آن    نند مجلس ختم، دولتی   مزار آن مرحوم در قزوين به عمل آيد، ما        

آباد مورد بازرسی قرار ميگرفتنـد        جلوگيری نمايند از صبح جمعه كليه اتومبيلهايی كه به قزوين ميرفتند در شريف            

م در تمـام    و هر كس كارت دانشجويی در جيب داشته به شدت مضروب و بازداشت ميشده است و بقيه افراد را ه                   

بدن حتی كفش و جوراب و زيرپوش بازرسی ميكردنـد و در صـورت يـافتن كـوچكترين اثـری آنهـا را بازداشـت                   

نظير بـود دسـتگاه دولـت و سـازمان      ميكردند با وجود اين كثرت جمعيت از تهران و قزوين در محوطه آرامگاه بی          

ليس و پليس سـوار واجـامر و اوبـاش را بـه             امنيت از مشاهده اين هيجان عمومی بعدازظهر روز جمعه دستجات پ          

تعداد بسيار زياد به آرامگاه فرستادند بطوريكه تمام محوطه آرامگـاه را اشـغال كردنـد و چـاقو كـشان بـا شـعار                  

مانع هر گونه مراسمی گرديدند گزارش رسيده حاكی است كه جمع افراد پليس حاضر              ) جاويد شاه (هميشگی خود   

پليس در قزوين تجاوز ميكرد و اين نشان ميدهد كه چقدر دولت اعليحضرت كه پنج و نيم در آرامگاه از كليه نفرات 

  . اند اند خائف و از كوچكترين اجتماع مردم بيمناك ميليون رای اعتماد از مردم گرفته

 ايكه از طرف ايرانيان خارج از كشور و علما و جوامع اسلامی خارج از  ـ در اثر مراجعات و شكايات عديده ١٣

ايران به سازمان ملل شده است نمايندگانی از سازمان مزبور به قصد تحقيق دربـاره تـضيقات و مظـالمی كـه در                       

اند و به قرار اطلاع هم اكنون شخصيتهايی از سـازمان ملـل بـرای تحقيـق دربـاره وقـايع                       ايران ميگذرد اعزام شده   

  . جانگداز اخير در قم بسر ميبرند

  

  

ضت آزادی ايران به مراجع تقليد مجاهد قم و مشهد حضرات متن نامه هيأت اجرائيه نه

  .االله حاج آقا روح االله خمينی آيات

  حاج سيد كاظم شريعتمدار و حاج سيد هادی ميلاني

  دامت افاضاته االله العظمی آقای حضور محترم حضرت آيه

ع غيـر انـسانی آنـان    تجاوز وحشيانه عوامل دولت و هيأت حاكمه بمقام روحانيت و شرع اقدس اسلام و فجاي             

نهـضت آزادی ايـران ضـمن ابـراز         . در مدرسه فيضيه موجب نهايت نفرت عموم طبقات و افراد ملت گرديده اسـت             

انزجار از اين عمليات مغول مآبانه و ستايش از قيام و نهضت علماء اعلام در جهـاد عليـه خودسـری و اسـتبداد و             

  . مفكری در اين جهاد مقدس اعلام ميداردمنشی آمادگی قلبی خود را برای همگامی و ه فرعون

  هيأت اجرائيه نهضت آزادی ايران

  




